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سر مقاله
الا یا ایها الساقی ادرکاساو ناولها             که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
مفتخــرم به عنوان عضوی کوچک ازاین مجموعــه فرهنگی هنری چند کلامی از دیدگاه 

مجله‌ی روناک را برایتان بازگو سازم.
قطعــا جایــگاه هنر و هنرمند در جامعه ای شکوفاســت که رفاه چــه در بعد اقتصادی و 
چه در بعد فکری در مرتبه ای والا باشــد.چه بســا هنرمنــدان بزرگی همچون ونگوگ یا 
پاگانینی و بسیاری دیگر در زمان خود به علت هایی همچون فقر مالی و مذهبی  و... 
شناخته نشده اند و امروز روز هست که نامشان در هر مجمعی جاوید گشته است.

همین طور با نگاهی کوچک به زندگی نابغه ای چون موزارت میتوان پی برد قشر اشراف بودند که بستری برای 
رشد و آوازه اش فراهم کردند.

حال با گذر زمان و تغییر چرخه ی مناسبات فرهنگی در بین قرون شاهد آنیم که پهنه ی هنر روز به روز گسترده 
تر شــده و عمومیت بیشــتری پیدا کرده.دسترسی به منابع دانش و استادان خردمند و سبک های نوین در هنر 

آسان گشته و صنعت هنر توانسته قشر وسیعی از مردم را به جوهره ی خود آغشته کند.
از نگاه ما جامعه ای که به هنر و هنرمند بها دهد جامعه ای زیبا پویا ســالم و ارام اســت و بهداشــت روانی و 

فکری اش بهشتی کوچک را بر روی زمین بدل می سازد .
بنیــان و هــدف اصلــی ما از نگارش چنیــن محتوایی دادن دیدی جــذاب و تا حدی موشــکافانه از هنر و نزدیکی 
بیشتر قشر دانشجو و اکادمیک با آن است  تا با شاخه های مختلف هنری همچون داستان نویسی شعر و زیر 

مجموعه های آن تعاملی صمیمی تر و قدمی سازنده تر بردارد.
سخن را کوتاه کرده و با تشکر صمیمانه از مسئولین محترم بخش فرهنکی هنری دانشگاه ازاد تهران غرب آماده 

و پذیرای نکته نظرات شما مخاطبین محترم هستیم.  

بیانات خانم دکتر عزت‌زاده "ریاست محترم کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی" 

دانشگاه بیش از آنکه محلی برای تحصیل باشد، محلی برای تکمیل شدن 
وجهه‌های مختلف انســانی اســت؛ و مشــارکت اجتماعی دانشجویان از 
همین‌جا آغاز می‌شود. خوشحالم هنوز کسانی هستند که به احساسات 

و عواطف والای انسانی اهمیت می‌دهند.
ایشان متذکر شدند: راهی که آغاز نموده‌اید را مصمم ادامه دهید و در این 

راستا از حمایت فراوان مسئولین دانشگاهی خبر دادند.
پیش‌بینی ایشــان برای ســال آینده چنین اســت: جذب دانشــجویان بــه روش‌هــای گوناگون،‌برگزاری 
برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی از جمله مراسم شب شعر، سخنرانی، کارگاه‌ها و کلاس‌های 

مرتبط و ...
ایشــان افزودنــد در جامعــه امــروزی ارزش ادبیات انکار ناپذیر اســت و این مهم یکــی از راه‌های درمان 
مشــکلات عدیده فرهنگی اســت؛ چنانکه اگر درون انســان‌ها غنی باشــد در رفتار برونی ایشــان هم 

شاهد نمود درست و زیبایی خواهیم بود.
"از کوزه همان برون تراود که در اوست"

 دامون چاقمی،‌ سردبیر نشریه روناک
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چشم برهم بزنی حال هم میگذرد ...

بال های فکر را باز کنیم ... 

بگذاریم که پرواز کند در همه جا 

برود تا به فضا 

بشود یار صمیمی خدا 

باز کن پنجره را !

بنگر نور تراویده به این بوم قشنگ ! 

لحظه‌ها را بفشار ...! به امید یک قطره 

امید 

روشنی ... 

عشق... 

نوید ...

خاک را با نفس صبح بمک 

و به گل خیره بمان !

و پس از کوچ قشنگ خورشید ...

با تمام حسرت ...

به تماشا بنشین ... 

این دل انگیز غروب خونین ...

با نگاهی زیبا !

بنشین ... 

بنشین و فقط یاد بگیر ...

که چطور صبح به این آسانی 

از غم مردن خورشید عزا مي گيرد 

و بــه تن می کند این جامه تاریکی را 

 

                          

و عزا بدتر از این ...؟!

که خدایا ! خورشید ! 

دود شد رفت هوا !

رفت ...

رفت تا من به تنم ...

بچکانم این رنگ سیاه ! 

لحظه را در یابیــم ! می رود خیلی 

زود 

می رود حتی ...

زودتر از خیلی زود ... 

و به فردا گره می خورد این ...

قالی تاخورده حال !

و چه حالی دارد ... 

حال را در یابیم ...

"حال" را در یابیم !

حال نزدیک تر است ...!

غصه لحظه دور ...

شاید این سنگ صبور ...

نشود مرهم دل غمدیده ما ...!

چشم برهم بزنی ...

حال هم می گذرد ...

آخرش "آینده" 

می شود : "حال" ... "گذشت" !.

                               فاطمــه رزاق
                      دانشجوی رشته حسابداری

زندگی در گذر است ... 
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تو بخند

ای گل سرد و فرو خشکیده

تو بخند

تو بخند اما من میگریم

که به حالت چه کنم زین عالم

من دلم غرق در آغوشش شد

که بخندد لب او

ای لب پر ز هوس های سفید

تو بخند

تو به این پاک نگاه خسته

تو به این حس لطیف

ای زمان, عقربه ی دیو صفت

تو بگرد

تو به این افسوسم

تو به این آغوشم

که پر از خالی هاست

تو بخند

تو بخندگر چه دلت خونین شد

تو بخند گر چه غمت ســنگین 

شد

تو بخند

تو به این نرم صدای تارم

تو به این چرخش رویا هایم

تو بخند

من به حال عبثم میخندم

من به آن مرد سیه پوشیده

که به روی پل انگار عبور

چــه شــنیدن هــا کــه گدایی 

میکرد

چه ندیدن ها که تداعی میکرد

تو بخند

تو به آن درد درون خوابیده

تو به آن عشق برون تابیده

تو بخند

ای گل 

تو بخند

                 لیلی شمس زهرایی
       دانشــجوی رشــته نرم‌افــزار 

دلم روزهاى ابرى مى خواهد            

روزهاى بارانى                  

روزهايي كه كوچه

پذيــراى ســايه ى بلند و ترســناك من 

نباشد.              

دلم مى خواهد                 

 ساعت ها 

زير شُرشُــرِ قطره هاى درشــتِ بهترين 

نعمت خدا        

قدم بزنم، 

آب چكان و لرزان و مشعوف                    

به خانه برگردم، 

و بــا صــداى هماغوشــىِ بــرگ چنار و 

باران،                

عشق را تماشا كنم. 

تابستان هميشه بى تابِ مهر است

مثل من....

                                  رضوانــه لطفــی
                            دانشــجوی رشــته نرم‌افزار

شور

بوی خاک امد

کمی پس از باران

گلبرگ و ساقه‌هایش خیس

غسل باغچه شب هنگام

بوی بوته و خرمالو

بوی نم گلدان شب بو

کمی پس از باران

چه شوری بپا شد

شبنم ها درخشیدند

باغچه عروس شد

       

                    دامــون چاقمــی
               دانشــجوی رشــته  برق 
      گرایش ماشــین‌های الکتریکی



7

94
ه 

ما
ر 

 تی
   

ک
ونا

 ر
ی

دب
- ا

ی 
هنر

 - 
ی

نگ
ره

 ف
مه

هنا
ما

دو

سي سحر است

سر حوض مي روم

زشتي عملم و

تلخي عسل را

مي خواهم با آب حوض تميز 

كنم

سي سحر است

ميهمانم

نمك خوردم و

نمكدان شكستم

سي سحر است

دست ها رو به آسمان است

گويي خدا آنجاست

سي سحر است

كه ديگر 

ســجاده ام بــوي نمــاز نمي 

دهد

سي سحر است

به جاي چشمان مجنون

عشقم را در آب ميبينم

سي سحرِ چند سال است

مي خواهم به تو نزديك شوم

ببينيم سي سحر امسال را

                      

                        گلنار برزویی
               دانشجوی رشته نرم‌افزار

سرلشگر

سرلشگری غریب شدم ،لشگرم کجاست؟

                       همسنگر همیشگی ام،سنگرم کجاست؟

بی سیم چی خبر برسان خط شکسته است

                       نه!قبل از آن بگرد ببین پیکرم کجاست؟

بی ســیم چی برایم از آن سوی خط بپرس

                     با مرز تازه رسم شده، کشورم کجاست؟

تخریبچی چه بر سر پاهایت آمده؟

                   راهی که با تو سالم از آن بگذرم کجاست؟

ردی بــه جای مانده ام از خون به روی خاک

                   از پشــت خط شــروع شــوم، آخرم کجاست؟

چون کودکی به روی زمین میخورم مدام

                      برخاستن چه سخت شده،مادرم کجاست؟

شایان جعفری / دانشجوی رشته برق
تقدیم ب شــهدای 8 سال دفاع مقدس و 175 غواص شهید

از پنجره‌ای که رو به دریا باز است

آهسته نسیم حامل آواز است

آهسته کنار زد غبار گله را

با بهت شبانه سحر همساز است

با هر عطش انگار گریبانگیر است

زندانی خسته‌ای کمی دلگیر است

دلتنگ صدای مرغ‌های دریاست

انگار که با سکوت هم درگیر است

از دوری یک ترانه دلتنگ است

از سیلی ایام دلش سنگ شده

یک آینه از بهت فرو می‌ریزد

وقتی که تبسم به رخش رنگ شده         

                          
                                              مریــم روزبهانــی

                                    دانشجوی رشته نرم‌افزار

تن به طراوت باران بسپار

که شکوفه بیاوری

وسعت خاطرات سرخ 

به قدر عظمت رنج

ستودنی ست

               

                راضیه فولادی‌ســپهر
      اســتاد ادبیات واحد تهران غرب
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انتخاب داستان‌ها: فاطمه رزاقنثر

گنجينه عبيد 
عبيــد زاکانــی هنــگام رحلــت بــه فرزنــدان خــود وصيــت کــرد کــه گنجينــه نهانــی او را بگشــايند 
و آنچــه در آن نهفتــه اســت تصــرفّ نماينــد . فرزنــدان او پــس از اينکــه پــدر را بــه خــاک 
ــد:  ــر کاغــذی نوشــته ديدن ــن بيــت را ب ــه زحمــت گشــودند؛ اي ســپردند، ســرِ گنجينــه را ب

خدای داند و من هم دانم و تو هم دانی                که يک فلوس ندارد عبيد زاکانی  

مأمور دولت 

در زمــان مظفرالديــن شــاه قاجــار ، حاکمــی بيمــار 

ــی  ــب م ــال طبي ــه دنب ــه شــب ب ــی شــود . نيم م

ــی  ــه برف ــرد و در حاليک ــوا بســيار س ــتند. ه فرس

شــديد هــم مــی باريــده طبيــب بــا ناراحتــی بســيار 

ــد  ــی کن ــه م ــم را معالج ــد و حاک ــی افت ــه راه م ب

ــب  ــردازد . طبي ــی پ ــه او نم ــم دســتمزدی ب . حاک

ــه دمِ  ــی ک ــردد . هنگام ــی گ ــر م ــی ب دســت خال

در مــی رســد خدمتــکار او از طبيــب انعــام مــی 

ــکار  ــب چــون ســماجتِ بســيارِ خدمت خواهــد. طبي

را مــی بينــد بــه نــزد حاکــم برگشــته شــکايت 

ــد .  ــی کن ــم م ــه حاک ــکار را ب خدمت

ــت  ــور دول ــد : مأم ــی گوي ــا خونســردی م ــم ب حاک

اســت ! حقّــش را مــی خواهــد . چــرا نمی‌پــردازی؟

بيچــاره طبيــب بــه مأمــور انعامــی هــم مــی دهــد 

ــه  ــاده ب ــاد پي ــی زي ــا ناراحت ــوای ســرد ب و در آن ه

ــاز مــی گــردد .  منــزل خــود ب

کمال الملک و سردار سطوت 
ــن شــاه  يکــی از امــراء دوره ی ناصرالدي
ــه  ــام » ســردار ســطوت »  روزی ب ــه ن ب
کمــال الملــک مــی گويــد : مــی خواهــم 
ــ ارا نقّاشــی  ــه ی کرب ــی از واقع تابلوي
امــام  دارد  شــمر  آن،  در  کــه  کنــی 
حســين )ع( را مــی کشــد و مــن دســت 

ــذارم.  ــی گ ــه ام و نم او را گرفت
کمــال الملــک بــه بهانــه هــای مختلــف، 
ــا در  ــد . امّ ــی زن ــاز م ــر ب ــن کار س از اي
ــار  ــه ناچ ــاد ســردار ، ب ــرار زي ــل اص مقاب
قبــول و تابلــو را نقاشــی مــی کنــد . 
ولــی در ايــن تابلــو، ســردار ســطوت 
مشــغول بريــدن ســر امــام حســين )ع( 
بــود و شــمر دســت او را گرفتــه بــود. 
کمــال الملــک پــس از کشــيدن ايــن تابلو 
ــی  ــه فرانســه م ــراق و ســپس ب ــه ع ب
رود . ســردار ســطوت ، در زمــان تعييــن 
شــده تابلــو را تحويــل مــی گيــرد و از 
ديــدن آن منظــره ، ســخت خشــمگين 
مــی شــود و در بــه در دنبــال نقّــاش 
ــه خاطــر  هنرمنــد مــی گــردد کــه او را ب
آن کار تنبيــه کنــد امّــا وی را نمــی يابــد و 
متوجّــه مــی شــود کــه اســتاد بــه خــارج 
ــرده اســت و کاری از دســت او  ســفر ک

ــاخته نيســت .   س
        ) مردان خود ساخته - محمّد حجازی (

از ابوالحسن خراقانی پرسيدند : 
روزگار را چگونه می گذرانی ؟

گفــت : چگونــه اســت حــال کســی کــه حــق تعالــی 
ــد )ص( ، ســنتّ  و  از او فريضــه مــی خواهــد و محمّ
نفــس ، کام و ابليــس ، معصيــت و اطفــال ، نــان و 

ملــک المــوت،  جــان .

منبع: کتاب خنده و گوهر )نويسنده اصغر مير خديوی(   
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موسیقی کیهانی و سماع 
در اندیشه‌های مولانا

انــرژی از امواجــی ظریــف بــا ارتشــاعاتی بســیار بــالا 

جــز  چیــزی  ارتشــاعات  ایــن   . اســت  درســت شــده 

ارتشــاعات موســیقی نیســت . پــس همــان جوهــر واحــد 

یــا هســتی کــه از تبدیــل مــاده و انــرژی بــه وجــود می‌آیــد، 

ــم اســت . ــم موســیقی بســیار عظی ــک ات ی

مولانا در این خصوص می فرماید :

ناله سرنا و تهدید دهل                                

                                        چیزکی ماند بدان ناقور 

پس حکیمان گفته‌اند این لحنها                     

                                        از دوار چرخ بگرفتیم ما

بانگ گردشهای چرخست این که خلق            

                            می‌سرایندش به طنبور و به حلق

مؤمنان گویند که آثار بهشت                     

                                     نغز گردانید هر آواز زشت

ما همه اجزای آدم بوده‌ایم                          

                               در بهشت آن لحنها بشنوده‌ایم

 گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی               

                                     یادمان آمد از آنها چیزکی 

ــرخ ســخن  ــای چ ــگ گردش‌ه ــا از بان ــن شــعر مولان در ای

مــی گویــد کــه مــردم آنهــا را بــه صــورت موســیقی 

می‌نوازنــد و می‌خواننــد . پــس عالــم هســتی دارای 

اصــوات موســیقی اســت. کپلــر و انیشــتین هــردو بــه 

ــد از  ــد و هــر دو مــی گفتن موســیقی افــاک معتقــد بودن

افــاک صــدای بلنــد موســیقی را می‌شــنوند.

ــان  ــن جه ــرای ای ــد اســاس موســیقی ب ــا مــی گوی مولان

نیســت و متعلــق بــه دنیــای بالاتــر اســت . کاری کــه مــا 

ــی  ــه های ــن نغم ــه اســتخدام گرفت ــم ب ــی دهی ــام م انج

اســت کــه از آن جهــان بــه ایــن جهــان در حال ورود اســت . 

فــرق کســی کــه موســیقی را )خلــق( مــی کند با کســی 

کــه بــرای شــما موســیقی )مــی زنــد( در همیــن اســت . 

آن شــخصی کــه موســیقی را خلــق می‌کنــد ایــن اصــوات 

بــه شــکل درونــی و الهامــی بــه او منتقــل مــی شــود و 

ســپس بــه آن نظــم مــی دهــد ، بافــت آن را می‌نویســد 

و در دســتگاهی مــی‌آورد و اصــوات را بــه نوعــی بــه شــما 

منتقــل مــی ســازد . آنچــه مــا بــه عنــوان یــک موســیقی 

کامــل مــی شناســیم  ) موســیقی کیهانــی( اســت . و 

خالــق ایــن موســیقی مســتقیما خــود خداونــد اســت . نــه 

تنهــا برتریــن و اولیــن )هنرمنــد( بلکه در شــاخه موســیقی 

ــا بشــر ســازی را  ــد اســت ام ــن موزیســین( خداون )برتری

پیــدا مــی کنــد کــه منتقــل کنــد و خداونــد احتیاجــی بــه 

ســاز نــدارد . 

شــما در عالمــی پیــش از ایــن ، نغمــه هایــی را بــه 

طریقــی دیگــر شــنیده ایــد و مقبــول جانتــان واقــع شــده 

و در شــما نوعــی ســکر و مســتی عرفانــی ایجــاد کــرده 

و ایــن کــه در ایــن عالــم نیــز بــه دنبــال موســیقی اصیــل 

و خــوب مــی گردیــد بــه خاطــر تداعــی و بازیافــت همــان 

موســیقی الســتی اســت. 

ما همه اجزای آدم بوده‌ایم                       

                               در بهشت آن لحن ها بشنوده‌ایم

ــد ؛ آنجایــی  ــد ، مــی گوین ــل دارن ــا در اینجــا یــک تآوی عرف

ذرّ  عالــم  در   ) بربکّــم  الســت   ( فرمــود:  خداونــد  کــه 

ــوای  ــود . مگــر مــی شــود ن همــه‌اش بحــث موســیقی ب

ــی  ــر م ــد و مگ ــذار نباش ــح و تاثیرگ ــل‌،‌ ملی ــد جمی خداون

ــن نداشــته باشــد ؟! جهــان  ــد طنی شــود ســخنان خداون

بــدون موســیقی معنــا نــدارد. گفتــه‌ی مولانــا ایــن اســت 

کــه اصــل موســیقی کیهانــی اســت و مــا در جهانــی دیگــر 

کــه خــود مولانــا آن را بهشــت می‌دانــد بــه کــراّت و دقــت 

گرد‌آورنده: یوسف فیاض )دانشجوی رشته کامپوتر نرم‌افزار(
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ــر دو ــا هبوطــی کــه ب ــم و ب تمــام شــنیده و اســتماع کرده‌ای

مــا عــارض شــده هــر از گاهــی بــا شــنیدن برخــی آواهــا 

ــرای مــا تداعــی  ــه را ب و نواهــا در شــرایطی همــان مقول

ــوط ســبب شــده  ــری هب ــه تعبی ــا ب ــرود ی ــن ف ــد‌. ای می‌کن

ــک دفعــه  بســیاری از دانســته‌ها و ادراکات پیشــین مــا ی

بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود. یکــی از معنــی 

انســان ) فراموشــکار( اســت و کلمــه‌ی ) نــاس ( یکــی از 

ریشــه‌هایش نســیان اســت. 

بشنو سماع آسمان، خیزید ای دیوانگان          

             جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم

در ابیــات دیگــر مولانــا بیــان مــی کنــد ایــن موســیقی بــا 

ــه از  ــودآگاه و ن ــص ناخ ــن اســت . رق ــص عجی ــی رق نوع

روی عمــد . یکــی از علــت هایــی کــه گفتــه مــی شــود 

ــص ســماع  ــوان رق ــه عن ــه و ب ــاه  قونی ــه در خانق آنچــه ک

مولاناســت اصــ اســماع عرفانــی نیســت ، ایــن هســت 

ــان همــه  ــ انمایشــی و )رقاصــی( اســت . عرف ــه کام ک

ــد  ــه بخواه ــی آنک ــده ب ــه اســت  و نوارن ــق لحظ اش خل

کســی را بــه رقــص درآورد کار خــود را انجــام مــی دهــد و 

ــه طــرب در مــی آینــد .  اشــخاص بــی آنکــه بخواهنــد ، ب

رقص آنجا کن که خود را بشکنی       

                                 پنبه  را از ریش شهوت برکنی 

رقص و جولان بر سر میدان کنند        

                              رقص اندر خون خود مردان کنند 

چون رهند از دست خود دستی زنند      

              چون جهند از نقص خود رقصی کنند

مطربانشان از درون دف می زنند       

                     بحــر هــا در شورشــان دف مــی زننــد                            

ــف زدن             ــا را ک ــرگ ه ــی ب ــو نبین ت

                            گــوش دل بایــد نــه ایــن گــوش بــدن 

گــوش ســر بربنــد از هــزل و دروغ         

                                    تا نبینی شهر جان را با فروغ

مولانــا مــی گویــد بــرای اینکــه رقــص عرفانــی پدیــدار 

شــود نوعــی موســیقی عرفانــی لازم اســت . موســیقی 

ــی  ــی اســت . یعن ــا موســیقی ن ــر مولان ــی در نظ عرفان

ــد و رمــز موســیقی  ــاء کن ــده نخواهــد خــودش را الق نوازن

ــی  ــودی و نف ــی خ ــز در نف ــه چی ــه هم ــن اســت ک در ای

ــد .  ــدا کن ــان پی هســتی جری

رقــص زمانــی شــدنی اســت کــه شــما از خودتــان خالــی 

شــوید . مولانــا بــه خوبــی در ایــن ابیــات رقــص صوفیانــه را 

ترســیم کــرده و همــراه بــا آن حضــور طبیعــت ذی شــعور 

ــا  ــم ن ــه نشــان داده اســت . در عال ــزم عارفان ــن ب را در ای

محســوس ، همــه طبیعــت )هــم نــوا ( بــا عــارف و صوفــی 

ســماعگر ، بــه ســماع در می‌آینــد . ایــن نــوع ســماع 

ــاء کشــف  ــرای اولی کــه تحــت تصــرف عــارف اســت جــز ب

نمی‌شــود.

مبنــای ســماع همیــن تهــی شــدن از خــود و خالــی 

گشــتن از هواهــای نفســانی اســت رقــص مولانــا بــر ایــن 

اســاس حرکتــی الهامــی و اشــراقی اســت و تــا توجهــی 

از عالــم بــالا نباشــد حالــی بــرای ســماع و چرخــش وجــود 

نخواهــد داشــت . ایــن اســت کــه مولانــا مــی گویــد ابتــدا 

ــص و  ــه رق ــد ب ــی و بع ــرا مســت و ســرخوش کن ــد م بای

ــو درآوری .  تکاپ

بــه عقیــده مولانــا ایــن تنهــا جــان صوفــی در قالــب انســان 

نیســت کــه بــه ســماع درمــی آیــد بلکــه همــه عالــم بــه 

ــار ، دمــادم و  ــه عشــق ی ســان )صوفــی( هســتند کــه ب

هرلحظــه در حــال رقــص و پایکوبــی هســتند. هــر چیــز و 

هــر موجــودی  در هــر شــکلی بــه نوعــی خــاص در حــال 

ســماع اســت . 

رقــص غبــار در آفتــاب : تصویــری را مولانــا بــرای ســالکان و 

مشــتاقان ســماع نقاشــی مــی کنــد کــه در ایــن تصویــر، 

ســماع گــران ذرات و غبارهایــی هســتند کــه سماعشــان 

فقــط در پرتــو خورشــید بــه نمایــش در مــی آیــد . و شــاید 

هــم وجــود همیــن پرتــو نــور و خورشــید یاشــد کــه غبــار را 

متحــرک مــی ســازد و در هــوا ســرگردان مــی گردانــد و از 

حرکــت آنهــا ســماعی خــوش را پدیــدار مــی کنــد . 

آفتابی نی از شرق و نی ز غرب از جان بتافت          
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دو                      ذره‌وار آمد به رقص از وی در و دیوارها 

چون مثال ذره ایم اندر پی آن آفتاب                  

                 رقص باشد همچو ذره روز و شب کردار ما

ــاد از جملــه مســائلی اســت کــه در  ــاد : رقــص ب رقــص ب

نــگاه عارفــی ژرف بیــن همچــون مولانــا پدیــدار مــی شــود 

و دیگــران از آن خیــر ندارنــد . رقــص درونــی مولانــا و ســماع 

)ســماع  دیــدی  کــه  او ســبب می‌شــود  همیشــگی 

ــص  ــه ســبب رق ــاد ک ــص ب شــناس ( داشــته باشــد . رق

گیاهــان  مــی شــود بــه مثابــه ی رقــص جــان اســت کــه 

ــان  ــع ج ــه کل تاب ــن ب ــی دارد و ت ــت وا م ــه حرک ــن را ب ت

اســت . 

جنبش خلقان ز عشق جنبش عشق از ازل             

                  رقص هوا از فلک رقص درخت از هواست 

ــای  ــر دقت‌ه ــادن: از دیگ ــرو افت ــگام ف ــرگ در هن ــص ب رق

ــه  ــگاه ک ــت . آن ــرگ اســت از درخ ــادن ب ــا در فروافت مولان

ــا چرخــش  ــد ب ــه هــر علتــی مــی آفت برگــی از درختــی ب

ــا  ــرگ ب ــدن ب ــی رســد . فروآم ــن م ــه زمی هــای بســیار ب

رقصــی خــاص و بــا چرخــش هایــی ابتدایــی از امــور خــارق 

ــی  ــا دقت ــا ب ــه مولان ــی اســت ک ــاده در ســماع طبیع الع

ــه : ــه آن پرداخت شایســته ب

من همچو گلبنانم او همچو باغبانم            

                      از وی شکفت جانم بر وی بود نثارش

چون برگ من ز بالا رقصان به پستی آیم            

                           رزان که تا نیفتم الا که در کنارش

ــد،  ــدرش، بهــاء ول ــد پ ــدا همانن ــا ابت ــا: مولان ســماع مولان

مشــغول درس گفتــن و وعــظ و مجاهــده بــود و هرگــز 

ســماع نکــرده بــود امــا چــون شــمس تبریــزی را دیــد 

ــت  ــود را غنیم ــی فرم ــه او م ــر چ ــد و ه عاشــق وی ش

ــرد  ــه وی اشــارت ک ــس چــون شــمس ب مــی داشــت؛ پ

کــه بــه ســماع درآ، مولانــای ۳۸ ســاله آنچنــان تحــت 

ــرک  ــر و مدرســه را ت ــه منب ــت ک ــرار گرف ــر شــمس ق تاثی

کــرد. شــیفتگی مولانــا بــه ســماع آنچنــان بــود کــه پــس 

ازآگاهــی از کشــته شــدن شــمس نیــز مراســم ســماع را 

بــه جــای آورد. بنــا بــه منابــع قديــم، مولانــا كلاه  قهــوه‌اي 

ــون  ــتاري مل ــرآن دس ــگ روشــن برسرمي‌گذاشــت وب رن

ــيد  ــف مي‌پوش ــاي مختل ــه رنگه ــاده‌اي ب مي‌بســت، ولب

ــد  ــا مــردي بلن ــرد. مولان ــن مي‌ك ــر ت ــي ب و پيراهــن و قباي

ــه از  ــي ك ــود. لباس‌های ــده ب ــگ پري ــدام و رن ــك ان بالاوباري

او باقيمانــده مناســب وصفــي اســت كــه از قــدو بــالاي او 

كرده‌انــد.

ــوی انســان  ــص ســماع عشــق معن ــوی رق مراســم معن

و برگشــت بنــده بــه حــق و رســیدن انســان بــه ملكــوت 

ــه  ــك كلاه )ب ــاص ســماع در ســر ی ــد. رق ــور می‌كن را متبل

نشــانه ســنگ قبــر( و بــر تــن یــك عبــا )بــه نشــانه كفــن( 

دارد كــه بــا در آوردن خرقــه حقیقــت واقعــی )باطــن( 

جلــوه می‌كنــد. موقــع رقصیــدن، بــا دســتانی بــاز، دســت 

ــه دســت  ــرای ب ــد ب ــد اینكــه دعــا می‌كن ــه مانن راســت ب

آوردن كــرم الهــی بــاز می‌شــود و چشــمان بــا نــگاه كــردن 

ــن اســت، لطفــی كــه از  ــه پایی ــه دســت چــپ كــه رو ب ب

حــق گرفتــه اســت را بــا مــردم تقســیم می‌كنــد.  رقصنــده  

ــا 72 دور  ــده و ب ــپ چرخی ــه چ ــص ســماع از راســت ب رق

ــا  ــام آفریده‌هــا ســام و ب ــا تم ــت دنی ــه 72 مل چرخــش ب

ــن  ــن بدی ــاز می‌كندای مهــر و عشــق و عطوفــت آغــوش ب

ــام عشــق‌ها  ــوی  تم ــوده مول ــه فرم ــه ب ــل اســت ک دلی

پلــی اســت بــه عشــق الهــی.

منابــع :  مثنــوی معنــوی -  کتــاب اندیشــه هــای کوانتومی 

دکتــر محســن فرشــاد  -  کتــاب موســیقی و ســماع 

کیهانــی از دکترکاظــم محمــدی و چندیــن مقالــه از دکتــر 

محســن فرشــاد
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پیشینه برخی ضرب‌المثل‌ها

آنچه تو می خوانی من از برم ! 

عتيقــه فروشــی بــه منــزل روســتايی ســاده ای وارد شــد . ديــد تغــار نفيــس گرانقيمتــی داردکــه روی 

نادانــی آن را ظــرف غــذای گربــه قــرار داده اســت. 

با خود گفت : اگر قيمت تغَار را بداند و پیِ به قيمت آن ببرد نمی توانم آن را از چنگش بدَِر آورم !

لــذا نيرنگــی بــه نظــرش رســيد. بــه طــرف گربــه رفــت و کمــی آن را نــاز کــرد  و  گفــت : چــه گربــه‌ی نــاز 

و ملوســی داری ؟!

دهاتیِ ساده دل گفت : تعجّب است که همه از اين گربه تعريف می‌کنند !!

آن مرد گفت : واقعاً گربه قشنگی است . حاضری آن را بفروشی ؟ 

دهاتی که از خدا می خواست گفت: اگر کسی آن را پانصد تومان بخرد می فروشم . 

عتيقــه فــروش کــه خيــال ديگــری در ســر داشــت ، فــوری پانصــد تومــان از جيــب درآورده ، بــه او داد و 

گربــه را در بغــل گرفــت . 

ــه ی  ــن گرب ــرت بدهــد کــه مــرا از شــر ّ اي ــول را گرفــت و گفــت : خــدا خي ــی خوشــحال شــده، پ دهات

ــات دادی .  ــم نج مزاح

مــرد عيـّـار زيرچشــمی شــروع بــه خوانــدن خطــوط و نقــوش روی تغَــار کــرد و خيلــی خونســرد در حاليکــه 

گربــه را زيــر بغــل داشــت گفــت: 

ممکن است اين گربه در راه تشنه اش شود ... من اين تغَار را هم با خود می برم ... .

تــا خواســت تغَــار مســی را بــردارد ، دهاتــی دســت بــه چــوب کــرد و گفــت : آن هايــی کــه تــو خوانــده 

ای مــن از بَــرَم ! ... بــه وســيله هميــن تغَــار تــا بــه حــال يــازده عــدد گربــه را بــه قيمــت عالــی فروختــه 

ام ! اگــر از جانــت ســير شــده ای ، دســت بــه تغَــار بــزن ! 

والّ گربه ات را بردار و برو ! اين را هم بدان که جنسی که فروخته شد پس گرفته نمی‌شود !

عتيقه فروش چون روستايی را دست به چوب و آماده ديد فوراً فرار را بر قرار ترجيح داد .
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حرف حساب جواب ندارد 

در زمــان ناصرالديــن شــاه ، يکــی از ســران طائفــه مُکــری بــه مقــام ســردار کلــی رســيده و چنــدی هم 

قائــم مقــام وزيــر جنــگ بــود . امّــا در عيــن حــال رجــال و درباريــان وی را کــه »عزيــز خــان مُکــری« نــام 

داشــت ، مــورد اســتهزاء قــرار مــی دادنــد. يکــی از ســنتّ هايــی کــه در زمــان قدرتمــداری عزيــز خــان 

رواج داشــت ســجع مُهــر بــود. بــه ايــن معنــی کــه هــر کــدام از رجــال و اعاظــم بــه مناســبت القــاب و 

عناوينــی کــه داشــتند، شــعر، آيــه و يــا حديثــی را انتخــاب و بــر روی مُهــر خودشــان حــک مــی کردنــد .  

معروفســت کــه يــک روز در حضــور ناصرالديــن شــاه صحبــت از ســجع مُهــر افــراد مختلــف بــه ميــان آمــد 

و شــاه از عزيــز خــان پرســيد: تــو چــرا بــرای خــودت ســجع مُهــر انتخــاب نمــی کنــی ؟ 

گفت: اتفّاقاً درصدد هستم ، ولی هنوز چيز مناسبی پيدا نکرده‌ام. 

فرهادميــرزا معتمدالدولــه ) عمــوی ناصرالديــن شــاه ( کــه مــردی شــوخ بــود و مثــل بقيه درباريــان دنبال 

بهانــه ای مــی گشــت بــرای دســت انداختــن عزيــز خــان ، رو بــه شــاه کــرد و گفــت : مــن ســجع مُهــر 

بســيار مناســب بــرای عزيــز خــان بــه نظــرم رســيد کــه اگــر حاضــر شــود در قبــال آن يــک طاقــه شــال 

بپــردازد آن را عــرض خواهــم کــرد. 

شاه نگاهی به عزيز خان کرد و گفت: اگر واقعاً طالب سجع هستی به اين قيمت مي ارزد . 

عزيز خان گفت : اگر ارزش طاقه را نداشت چه؟ 

معتمدالدوله شاه را حکم داد و گفت : اگر اعلي‌حضرت نپسنديدند من از حقّم مي گذرم .

سپس فرهاد ميرزا اين شعر معروف سعدی را خواند: 

مسکين خر اگر چه بي تميز است                   چون بار همی برََد ) عزيز ( است 

شــاه در حاليکــه از خنــده ريســه مــی رفــت نظــر داد کــه شــعر وارد اســت و بــه ايــن ترتيــب ســردار 

ناچــار شــد يــک طاقــه شــال هــم دســتخوش بدهــد .

منبع داستان: »آنچه تو می‌خوانی من از برم«  کتاب خنده و گوهر ـ اصغر میرخدیوی
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نمايشنامه درگذرزمان
انقــاب  از  پــس  ایــران  در  نمایشنامه‌نویســی   
ــی را پشت‌ســر  ــای فراوان ــراز و فروده اســامی، ف
گذاشــته اســت کــه همــه دلایــل آن بــه هنــر جــوان 
تحــولات  نمی‌شــود.  مربــوط  نمایشنامه‌نویســی 
و دگرگونی‌هــای فرهنگــی در ســال‌های آغازیــن 
ــدی  ــی جدی ــی ـ ادب ــاب، کوشــش‌های اجتماع انق
در  را  زمــان  ایــن  تاریــخ  بتوانــد  تــا  می‌طلبیــد  را 
انتقــاد  برســاند.  ثبــت  بــه  زیبا‌شناســانه  قالبــی 
از ناهنجاری‌هــای فــردی و اجتماعــی، نخســتین 
محصــول هــر انقــاب فرهنگــی اســت کــه معمــولاً در 
ادبیــات دوران گــذار یــا ســال‌های نخســت پــس از هر 
انقلاب اجتماعی، مشــاهده می‌شــود و نمایشــنامه 
بیــش از هــر شــکل ادبــی دیگــر تــوان رویارویــی 
مســتقیم بــا مــردم و ارتبــاط ســریع بــا آنهــا را دارد و 
بیــش از قالب‌هــای دیگــر هنــری از آن انتظــار مــی‌رود 
کــه آیینــه‌ای از دگرگونی‌هــای اجتماعــی باشــد. 
نمایشنامه‌نویســی ایــران در نخســتین ســال‌های 
ــه  ــود ک ــس از انقــاب، انعــکاس صــدای مردمــی ب پ
ــز  ــا شکســتن تابوهــا، محدودیت‌هــا و خطــوط قرم ب
ــد،  ــوده بودن ــدی را آزم ــری جدی گذشــته، فضــای فک
لــذا نمایشــنامه‌نویس در ایــن شــرایط نمی‌توانســت 

از مــردم و جامعــه خــود عقــب بمانــد و مجبــور بــود که 
ــه زندگــی روزمــره، اضطراب‌هــا، آرزوهــا،  ــا توجــه ب ب
ترس‌هــا، امیدهــا و دغدغه‌هــای مــردم زمانــه خــود را 
در نــگاه خــود بازتــاب دهــد . اتفاقــات زمانــه در کــوران 
حــوادث ســال‌های پــس از انقــاب، آن‌قــدر ســریع و 
ــب  ــا عق ــه نمایشــنامه‌نویس از آنه ــد ک شــدید بودن
می‌مانــد و لــذا بــرای جبــران ایــن عقب‌ماندگــی، بــه 
بیانــی ســاده روی مــی‌آورد و بــدون نــوآوری در فــرم 
و مضمــون، داســتان خــود را پیــش می‌بــرد و چنــدان 
ــود. ــی و اســتعاری نب ــان تمثیل در جســت‌وجوی زب
ــاب،  ــس از انق ــنامه‌های پ ــتین نمایش ــا در نخس م
و شــخصیت‌پردازی  تأمــل  درون‌نگــری،  از  ردپایــی 
عمیــق نمایشــنامه‌های دهــه هــاى قبــل نمی‌بینیم. 
همــه چیــز بــه ســرعت متحــول می‌شــود و انســان 
ــد خــود  ــگاه جدی تــاش می‌کنــد کــه موقعیــت و جای
را در میــان انبوهــی از تناقضــات، تغییــرات و تردیدهــا 
بازیابــد. نمایشــنامه‌نویس در تــاش برای فضاســازی 
و یافتــن زبانــی فاخــر و همــوار شــده نیســت، بلکــه 
تنهــا می‌خواهــد بــه زبانــی روزمــره، زندگــی متــداول 
گذشــته را نفــی کند و در گیــرودار تحولات، بارقه‌های 
امیــدی بــرای انســان و موقعیــت جدیــد او پیــدا کنــد. 
عنصــر هیجــان در آثــار ایــن دوران پررنگ‌تــر از عناصــر 
ــد از  ــاش می‌کن ــر اســت و نمایشــنامه‌نویس ت دیگ
ــد  ــب نیفت ــردم خــود عق ــرش تاریخــی از م لحــاظ نگ
آثــار او بــه نوعــی، معــرف زمانــه خویــش باشــد. 
همســویی بــا نیروهــای رو بــه رشــد اجتماعــی، 
ــه نظــر  ــر از تحلیــل، نقــد و شــخصیت‌پردازی ب مهم‌ت
می‌رســد و آدم‌هــای عــادی اجتمــاع بــه عنــوان 
ــرات اجتماعــی، اســاس  ــر در تغیی انســان‌هایی مؤث
روابــط  می‌گیرنــد.  قــرار  نمایشــنامه‌ها  این‌گونــه 
انســانی عمیــق و پایــدار همچــون عشــق، محبــت، 
همدلــی و ... در ایــن آثــار جــای خــود را بــه مفاهیــم 
پیشــداوری،  سنت‌شــکنی،  چــون  اجتماعــی 
ــد  ــان و ... می‌ده ــاون، عصی ــروی، تع ــی، تک همرنگ
و در برخــی فرازهــا، کار بــه مســتقیم‌گویی و حتــی 

تئاتر و ادبیات نمایشنامه نویسی
نویسنده: رضوانه لطفی
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ــک می‌شــود . شــعار نزدی
از اواخــر دهــه 60 بــه تدریــج »جســت‌وجو بــرای 
هدایــت« در نمایشــنامه‌های ایرانــی بــه طــور وضــوح 
احســاس می‌شــود. هیجــان و برون‌گرایــی دهــه 
ــی  ــرای کســب هویت ــاش ب ــه ت ــود را ب ــای خ 60 ج
جدیــد و شــرقی در فضاهــای ایرانــی می‌دهــد . 
برفضــای  احساســات‌گرایی  جــای  بــه  تلــخ  طنــز 
اکثــر نمایشــنامه‌های ایــن دوره حاکــم می‌شــود. 
عرفــان،  و  ســنتی  موســیقی  مــوزون،  حــرکات 
جــزء مضمونــی بیشــتر نمایشــنامه‌ها می‌شــوند.
ــر  ــون اکب ــته چ ــانی از نســل گذش نمایشنامه‌نویس
ــد  ــون محم ــری چ رادی و نمایشنامه‌نویســان جوان‌ت
چرمشــیر، داود میرباقــری، صــادق عاشــورپور، اعظــم 
بروجــردی و ... ســعی می‌کننــد کــه جامعــه و تاریــخ 
را از دیــدگاه تحــولات فکــری نویــن تفســیر کننــد. 
ــاری نمایشنامه‌نویســان نســل  ــه ی ــادی ب ــز انتق طن
نــو می‌آیــد و آنهــا بــرای اصــاح جامعــه و انتقــاد 
از  بهره‌گیــری  بــا  بی‌ریشــگی،  و  بی‌هویتــی  از 
قالب‌هــای نمایــش ســنتی، معیارهای نظام ارزشــی 
زمانــه خــود را محــک می‌زننــد. رنج و گاهی احســاس 
ــاه از گذشــته و احســاس مســئولیت و اضطــراب  گن
نســبت بــه آینــده، گاهــی نمایشنامه‌نویســان را بــه 
ــار اســاطیری و افســانه‌ای  ــی و آث ســمت آرمان‌گرای
ســوق می‌دهــد.درکل روندتغييرنمايشــنامه نويســى 
ــه بعدســيرتکاملى وپيشــرفته خودراطــى  ازدهه70ب

کــرده وبــه مســيرخودادامه مي‌دهــد....

تأترنوين امروز
تئاتــر در شــکل امروزیــن آن پدیــده‌ای وارداتــی اســت 
و بــه زحمــت از ســنت‌های نمایشــی بومــی نقــش 
پذیرفتــه اســت. آمــوزش ایــن هنــر نیــز طبعــاً آمــوزش 
پدیــده‌ای وارداتــی و متفــاوت از شــیوه‌های ســنتی 

آموزشــی اســت. در شــکل ســنتی هنــر بــه عنــوان 
ــی  ــه‌ای خانوادگ ــرای ارثی ــه و وســیله‌ای ب ــک حرف ی
ــدر بــه فرزنــد منتقــل می‌شــد. یعنــی  قلمــداد و از پ

در فراینــدی کامــاً تجربــی و کامــاً عملــی
در غیــاب ایــن ســنت تعلیــم و تعلــم ســنتی و در 
از  بهره‌گیــری  پایــا،  و  دیرپــا  پیشــینه  یــک  غیــاب 
ــد. ــش رخ می‌نمای ــش از پی ــدرن، بی ــای م آموزش‌ه
بــه ایــن ترتیــب در گســترش و توســعه هنرهــای 
ــر آمــوزش  ــه ام ــران ضــرورت توجــه ب نمایشــی در ای
از  خــود  کــه  آموزشــی  می‌شــود.  چنــدان  صــد 
اســت: نخســت جنبــه  اهمیــت  حائــز  دو جنبــه 
فرهنگســازی؛ یعنــی کمــک بــه تربیت تماشــاگر تئاتر 
و ارتقــاء ســطح فرهنــگ جامعــه در احســاس نیــاز بــه 
وجــود تئاتــر؛ و بعــد، از جنبــه تخصــص آفرینــی: یعنــی 
ارتقــاء ســطح دانــش و مهارت‌هــای هنرجویانــی کــه 
ــری را در دســت  ــش هن ــای آفرین ــده عرصه‌ه در آین

ــت... ــد گرف خواهن
طرح هاى اصلى نمايشنامه نويسى

ــاه  ــان، داســتان کوت ــک نمایشــنامه، رم  داســتان ی
ــر،  ــی، خلاصــه‌ای اســت از اث ــا حتــی شــعر روای و ی
کــه اجــزای آن تحــت تأثیــر ماهیــت ســه بعــدی درام 
قــرار می‌گیــرد. طــرح داســتانی بــه گونــه‌ای طراحــی 
ــه  ــه نمایشــنامه و ب ــل ب ــت تبدی ــه قابلی می‌شــود ک

روی صحنــه آمــدن را داشــته باشــد.
طــرح داســتانی نمایشــنامه، واضــح و روشــن اســت. 
ــال  ــی آن را دنب ــه راحت ــوان ب ــه می‌ت ــی ک ــه صورت ب
کــرد. هــم چنیــن بایســتی ســاختاری منســجم 
داشــته باشــد. یعنــی اتــاف وقــت نشــود و حــوادث 
ــوادث  ــا و ح ــد، رخداده ــی رخ دهن ــب منطق ــا ترتی ب
ــا  ــند. حادثه‌ه ــاور باش ــل ب ــنامه قاب ــده نمایش در بن
نمی‌تواننــد تصادفــاً کنــار هــم چیــده شــده باشــند. 
حــوادث طــرح داســتانی معمــولاً از دل حادثــه بیــرون 
می‌آینــد مگــر ایــن کــه نویســنده تعمــدی در ایــن امــر 

داشــته باشــد...

منابــع: کتــاب »گفتمــان تئاتــر« نوشــته بهمــن جلالــی پــور؛ 

»تحولات نمايشــنامه نويســى ازدهه شــصت« نوشــته ســيمين 

ــان؛ ســايت تخصصــى مهرفــا  اميري
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گرشاســپ از بزرگتریــن و نامدارتریــن پهلوانــان باســتانی و حماســی ایــران به‌شــمار مــی‌رود. آن‌چــه درباره‌ی 

او می‌دانیــم برگرفتــه از اوســتا و نوشــته‌های فارســی میانــه اســت. افــزون بــر این‌كــه منظومــه‌ای حماســی 

بــه نــام »گرشاســپ‌نامه«، ســروده‌ی اســدی توسی)ســده‌ی ششــم مهــی(، دربــاره‌ی كارهــای پهلوانــی 

و سرگذشــت او پرداختــه شــده اســت. بیشــتر پهلوانی‌هــای گرشاسپ):كرساســپه( در »زامیــاد یشــت« 

آمــده اســت. در »دینكــرد« و »بندهــش« نیــز از او یــاد شــده اســت. امــا گرشاســپ در شــاهنامه‌ی 

ــوان  ــی پهل ــرده شــده اســت: یك ــام ب ــاب از ٢ گرشاســپ ن ــن كت ــده دارد. در ای ــره‌ای پیچی فردوســی چه

ــا  ــارن و ســام، دلاوری‌ه ــد ق ــی همانن ــار پهلوانان ــان، در كن ــا تورانی ــگ ب ــه در جن ــر اســت ك ســپاه منوچه

ــا در شــاهنامه،  ــه تنه ــه شــهریاری می‌رســد. ن ــه ب ــری گرشاســپ پســر »زو« اســت ك ــد؛ و دیگ می‌كن

ــره‌ی او در  ــا چه ــد. ام ــه گرشاســپ می‌رس ــتم ب ــه‌ی رس ــز تبارنام ــی نی ــه در سرچشــمه‌های تاریخ بلك

ــه گمــان شاهنامه‌شناســان، فردوســی نخواســته اســت  ــه ب ــرد. از آن‌رو ك ســایه‌ی رســتم جــای می‌گی

از پهلوانی‌هــای گرشاســپ آن‌گونــه ســخن بگویــد كــه بــا رســتم برابــری كنــد و بدین‌گونــه ارزش كارهــای 

ــوان شــاهنامه، رســتم، كاســته شــود. جهان‌پهل

چهره‌ی گرشاسپ در اوستا و شاهنامه

»گرشاســپ« و »اورواخشــیه« دو بــرادر بودنــد. گرشاســپ پهلــوان بــود و بــرادر او، پارســا و قانون‌گــذار؛ و 

ــده اســب  ــه پیكــر »كرس‌اســپه«، یعنــی دارن ــام گرشاســپ در اوســتا ب هــر دو پســران نامــور »تریتــه«. ن

لاغــر« آمــده اســت و بــرای او ٣ فــروزه شــناخته شــده اســت: نریمان)نرمنــش و قهرمــان(؛ گرزور)گــرزدار(؛ 

ــد: ــاره‌ی زاده شــدن گرشاســپ می‌گوی ــده‌ی گیســو(. شــاهنامه درب گیس‌ور)دارن

دل‌افروز »اثرط« شه نیمروز/ سپهر یلان گرد گیتی‌فروز

یكی پورش آمد به فر و به كام/ گرانمایه را كرد »گرشاسپ« نام

برش چون بر شیر و چهره چو خون/ دو بازوش مانند ران هیون

میان لاغر و سینه‌اش پهلوی/ به بازو بلند و به‌بالا قوی

به گرز گران آن‌چنان گشت چیر/ كه گردن‌كشان را سر آورد زیر

پس در شاهنامه فروزه‌های اوستایی گرشاسپ، یعنی پهلوانی و گرزوری او، یاد شده است.

ویژگی‌های گرشاسپ در اوستا و شاهنامه

الف- فر ایزدی

ــار كــه از جمشــید »فــر« بگسســت، فــر او بــه گرشاســپ نریمــان و  در اوســتا آمــده اســت كــه دومیــن ب

ــه فــر  ــن فــر، جهان‌پهلــوان شد)زامیاد‌یشــت- ٣٥- ٣٨(. ب ــو ای ــدان ســام( رســید و از پرت »ســامیان«)از خان

گرشاســپ در شــاهنامه نیــز اشــاره شــده اســت:

همی تافتی فر یزدان بر اوی/ جهانی از این فر پر از گفت‌وگوی

همه دشمنان زو گریزان شدند/ ز فر و ز گرزش پریشان شدند

گرشاسپ
   گردآورنده: پوریا درویشی‌کهن )دانشجوی رشته کامپیوتر نرم‌افزار(
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ب- كشتن اژدها

در زامیادیشــت آمــده است:»گرشاســپ زد و كشــت اژدر شــاخدار كــه اســب‌ها و مــردم را فــرو می‌بــرد. 

ــاب »صــد در  ــود«. در كت ــزه، روان ب ــك نی ــدازه‌ی ی ــه ان ــوزه‌اش(، ب ــك و پ ــه از زفرش):ف ــگ ك ــوده رن آن زهرآل

بندهــش« نیــز می‌خوانیم:»گرشاســپ بامــدادان از دم اژدهــا شــروع بــه تاختــن كــرد و شــامگاه بــه ســرش 

رســید و آن را بــا گــرز بكوفــت«. معنــای ایــن ســخن چنیــن اســت كــه گرشاســپ از بامــداد تــا شــامگاه بــا 

اژدهــا جنــگ و گریــز داشــت. تــا ســرانجام در شــامگاه او را كشــت.

در شــاهنامه ایــن رفتــار پهلوانــی گرشاســپ، بــه »ســام« نســبت داده شــده اســت. ســام نــام خانــدان 

گرشاســپ در اوســتا اســت. امــا در شــاهنامه ســام نــوه‌ی گرشاســپ اســت. بــه هــر روی، در »داســتان 

رســتم و اســفندیار«، رســتم در یادكــرد از بزرگــی خانــدان خــود بــه اســفندیار چنیــن می‌گویــد:

همانا شنیدستی آوای سام/ نبد در زمانه چنو نیك‌نام

نخستین به توس اندرون اژدها/ كه از چنگ او كس نگشتی رها

به دریا نهنگ و به خشكی پلنگ/ دمش نرم كردی همه خاره سنگ

به دریا سر ماهیان برفروخت/ و زو بر هوا پر كركس بسوخت

همی پیل را دركشیدی به دم/ دل خرم از یاد او بُد دژم

زمین را بپرداخت از بیم اوی/ ز گرز یل سام بُد گفت‌وگوی

پ‌- كشتن دیو گندرو

ــرای  ــه از ب ــوده ك ــوزه‌ی گش ــا پ ــكار، ب ــنه‌ی ناب ــن پاش ــدرو زری ــت:»دیو گن ــده اس ــاد یشــت« آم در »زامی

نابــود كــردن جهــان راســتی برخاســته بــود، او را گرشاســپ نیرمنــاو بكشــت«. در »آبان‌یشــت« نیــز 

ــه  ــای ویروكشــه):فراخكرت( ب ــود( در دری ــا پاشــنه‌ی او ب ــا ت ــا پاشــنه)یعنی آب دری ــدرو دری می‌خوانیم:»گن

ــرز ســام گرشاســپ نیســت شــد«. گ

در شاهنامه این رفتار قهرمانی از زبان رستم به سام نسبت داده شده است:

دگر سهمگین دیو بُد بدگمان/ تنش بر زمین و سرش بآسمان

كه دریای چین تا میانش بُدی/ ز تابیدن خور زیانش بُدی

همین ماهی از آب برداشتی/ پس از گنبد ماه بگذاشتی

به خورشید ماهیش بریان شدی/ از او چرخ گردنده گریان بُدی

دو پتیاره زین‌گونه بی‌جان شدند/ ز گرز یل سام بریان شدند

ت‌- كشتن »ورشیه«

در »زامیادیشــت« آمــده است:»گرشاســپ نریمــان كشــت و زد آن كین‌خــواه بــزرگ و نابــكار، پتینــه و 

رشــیه«. نــام نخســت در شــاهنامه نیســت. امــا هماننــد بــه نــام دومــی پهلوانــی تورانــی به نام »شــیروی« 

اســت كــه در جنــگ بــا گرشاســپ كشــته می‌شــود:

یكی پهلو ترك شیروی نام/ دلیر و سرافراز و جوینده كام

بیامد ز تركان چو یك لخت كوه/ شدند از نهیبش دلیران ستوه

به پیش صف آمد به كردار باد/ به فرخ منوچهر آواز داد
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كه آن پهلوان كو سپهدارتان/ كه گرشاسپ خواند جهاندارتان

چو بشنید گرشاسب گرز گران/ ز زین بركشید و بیفشرد ران

بزد بر سرش گرزه‌ی گاو چون/ همه مغزش از خود آمد برون

ج‌- كشتن »سندویذك«

در »كیان‌یشــت« آمــده است:»ســندویذك چنیــن ناســزا می‌گفــت: مــن ســپنتامینو را از گروثمــان بــه زیــر 

خواهــم كشــید و انگره‌مینــو را بــه اوج خواهــم رســاند. مــن هنــوز نابالغــم. هنگامــی كــه برنــا شــدم، زمیــن 

ــی گرشاســپ  ــود كشــم. ول ــه‌ی خ ــه گردون ــو را ب ــپنتامینو و انگره‌مین ــه و س ــمان را گردون ــرخ و آس را چ

جانــش را ســتاند«.

چنیــن نامــی در شــاهنامه نداریــم. ولــی دیــو »ســنجه« بــه دســت نــواده‌ی گرشاســپ، رســتم، كشــته 

ــام چنیــن اســت: ســندویذك- ســنه‌وژه- ســنژه- ســنجد: ــن ن ــی ای می‌شــود. دگرگون

ز دیوان به پیش اندرش سنجه بود/ كه جان و دلش از خرد رنجه بود

همی آسمان دوختی بر زمین/ ز نفرین ندانست باز آفرین

رسید او به پیغاره و غرچگی/ كه گردون كند از ستاره تهی

زمان و زمین را بهم بر زند/ پی و بیخ نیكی ز هم بگسلد

تهمتن یكی گرز زد بر سرش/ كه زیر زمین شد سر و پیكرش

میدان حر و ربط آن با گرشاسب

مجســمه میــدان حــر بــه نبــرد گرشاســب بــا 

ــه مناســبت نجــات  ــه ب اژدهــا اشــاره دارد ک

آذربایجــان از اشــغال شــوروی ســاخته شــده 

اســت.

ــه همــراه تندیــس فردوســی  ــن تندیــس ب ای

جــزو محــدود تندیــس هایــی اســت کــه پــس 

از انقــاب آســیب ندیــد و جــا بــه جــا نشــد.

سازنده مجسمه

هنرمنــدم  ارژنــگ  رحیــم‌زاده  غلامرضــا 

جسمه‌ســاز وپیکرتــراش وطن خــواه آذربایجانی 

ــا اژدهــا« در  ــرد گرشاســب ب ــود. تندیــس »نب ب

میــدان حــر در ســال ۱۳۳۹ بنــا شــد.

ایــن اثــر ۶/۵ متــری کــه روییــک ســکوی 

بتنــی نصــب شــده اســت بــه همــراه نیــزه ۶ 

متــری آن در مجمــوع ۱۲/۵ متــر ارتفــاع دارد.

تندیــس و پیکــره انوشــیروان دادگــر در کاخ 

دادگســتری نیــز از آثــار برجســته ایــن هنرمند 

خــوش ذوق  بــه شــمار مــی‌رود.

                         

عکاس: نازنین نیرومند
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ناهنجاری های تعمّدی واژگانی
   نویسنده: مریم روزبهانی

زبــان یــک پدیــده ی اجتماعــی اســت کــه فــوق 

ــرای  ــزاری اســت ب ــر اســت. اب ــاف پذی ــاده انعط الع

بــه اشــتراک گذاشــتن اندیشــه‌ها و احساســات. 

ابــزاری کــه توســط گوینــده و شــنونده )مخاطــب( بــه 

طــور متقابــل قابــل درک اســت. زبــان دارای ســاختار 

بیرونــی و ســاختار درونــی اســت. ســاختار بیرونــی 

زبــان واژگان هســتند. ایــن ســاختار بنــا بــه مقتضیات 

رخ  جامعــه  در  کــه  مختلفــی  تغییــرات  و  زمــان 

می‌دهنــد، دچــار دگرگونــی می‌شــود تــا پاســخگوی 

نیازهــای زبانــی جامعــه باشــد؛ می‌تــوان گفــت ایــن 

ــه  ــرا ک ــرل اســت چ ــل کنت ــر قاب ــی غی ــاق گاه اتف

ــه از  ــه ک ــراد جامع ــرات توســط اف ــن تغیی بیشــتر ای

ــه‌ی زبان‌شناســی بی‌اطــاع  ــان و مقول ســاختار زب

ــی  ــی زبان ــر دگرگون ــام می‌شــوند. ه هســتند، انج

چنانچــه توســط گوینــده و شــنونده قابــل درک باشــد 

یــک تغییــر پذیرفتــه شــده اســت.گاهی پیــش مــی 

ــورد  ــوع م ــدن موض ــرد در راســتای فهمان ــه ف ــد ک آی

نظــر خــود بــه مخاطــب، بــه دنبــال واژه ای می‌گــردد 

کــه منظــور او را بــه درســتی منتقــل کنــد و ممکــن 

اســت در ایــن تــاش خــود، کلمــه ای را ابــداع کنــد 

کــه از آن پــس نماینــده ی مفهــوم مــورد نظــر باشــد 

ــان  ــرای هم ــراد ب ــر اف ــا توســط دیگ ــی مدت‌ه و حتّ

مفهــوم اســتفاده شــود. چنیــن واژه هایــی را واژگان 

نــو واژه  یــا  یــا خلق‌السّــاعه  یــا موقتــی  بافتــی 

می‌نامنــد.

چــون:  عباراتــی  آیــا  اینجاســت:  ســوال  حــال 

مکالمــات  در  کــه   ... و  عاغــا  عایــا،  خخخخــخ، 

مجــازی )چــت( اســتفاده می‌شــوند و نیــز واژگانــی 

ــه  ــوع واژگان ب ــن ن ــی و... از ای ــون: عجیجــم، اوک چ

یــا نوعــی ناهنجــاری در زبــان  حســاب می‌آینــد 

هســتند؟؟؟از آنجــا کــه چــت در فضاهــای مجــازی، 

پدیــده‌ای وارداتــی بــوده و زاده‌ی فرهنــگ ایرانــی 

ــگ منحصــر  ــه فرهن ــدارد ک ــای تعجــب ن نیســت، ج

ــده‌ای  ــر پدی ــد. ه ــته باش ــودش را داش ــرد خ ــه ف ب

ــودش  ــق اســتانداردها و روش خ ــه طب ــد ک می‌طلب

ــح داده  از آن اســتفاده شــود. در چــت گاهــی ترجی

شــده اســت کــه بــه جــای اســتفاده از شــکل کامــل 

یــک کلمــه، از شــکل مخفف‌شــده‌ی آن کــه طبیعتــا 

بــه صــورت  آن آســان‌تر و ســریع‌تر اســت  تایــپ 

قــراردادی اســتفاده شــود؛ بــه گونــه‌ای کــه مفهــوم 

ــل Laughing out loud درک  ــگان قاب آن توســط هم

باشــد. بــرای مثــال بــه جــای تایــپ عبــارت طولانــی

Lol تنهــا ســه حــرف کــه مخفــف همــان عبــارت 

اســت تایــپ می‌شــود. ایــن راحتــی در تایــپ از 

ــر  ــت و فضاهــای مجــازی دیگ ــران اینترن چشــم کارب

کشــورها دور نمانــده اســت و مثــ ادر چــت بــه زبــان 

ــی "خیلــی  ــارت طولان ــه جــای عب فارســی اینکــه ب

ــپ  ــا تای ــود" تنه ــوب ب ــی خ ــی خیل ــم خدای خندیدی

ــر  ــر امــری عــادی و همــه گی ــم "خخخخــخ" دیگ کنی

شــده اســت. ایــن دســتور کار اســتاندارد بــرای چــت 

ــی  ــرد حقیق ــازی کارب ــرون از فضــای مج اســت و بی

نــدارد. از ایــن رو ظاهــرا خطــری بــرای زبــان فارســی 

کامــ ا اینکــه  بــر  مضــاف  نمی‌شــود،  محســوب 

بومــی اســت. خخخخــخ امــا عباراتــی چــون "عایــا" و 

"عاغــا"و... چطــور؟ همــه‌ی مــا می‌دانیــم کــه امــای 

ــا"! امــا  ــا" اســت، نــه "عای درســت واژه نخســت "آی

ــم  ــد ه ــتفاده می‌کن ــه را اس ــن کلم ــه ای کســی ک

ایــن موضــوع را می‌دانــد! پــس مفهــوم کلمــه‌ی 

"عایــا" اندکــی متفــاوت از کلمــه‌ی "آیــا" اســت. 

"آیــا" واژه‌ای اســتفهامی اســت. کلمــه‌ی "عایــا" 

هــم یــادآور همــان اســتفهام کلمــه‌ی "آیــا" اســت، 

امــا شــاید دارای مفاهیمــی دیگــر چــون تاکیــد، 

 Poker ــادآور ــی ی ــب، و حت ــراز تعج ــه، اب ــب توج جل

ــوان  face باشــد! در مــورد واژه‌ی "عاغــا" هــم می‌ت

بــا توجــه بــه اینکــه نویســنده عمــدا حــروف اشــتباه 

ــا  ــب توجــه ی ــرده اســت، هــدف او را جل ــه کار ب را ب
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ابــراز تعجــب دانســت. شــاید هــم بتــوان گفــت کــه دو

ایــن واژگان در ایجــاد یــک فضــای خصوصــی و منحصر 

بــه فــرد بــرای نســل‌های جدیــد نقــش بــه ســزایی 

دارنــد؛ وقتــی کــه بخواهنــد یــک زبــان مخصــوص 

خودشــان داشــته باشــند که کســی ســر در نیاورد! 

در مــورد بــه کار بــرده شــدن عباراتــی ماننــد اوکــی، 

دمــت جیــز، عجیجــم و... نیــز میتــوان برداشــت 

ــه راحتــی  ــن تفــاوت کــه ب ــا ای مشــابهی داشــت. ب

ــال،  ــرای مث ــد. ب ــه کار می‌رون در مکالمــات روزمــره ب

اوکــی بــرای بیــان اینکــه شــرایط مناســب اســت بــه 

کار مــی‌رود. یــا مثــ ادمــت جیــز یــادآور همــان "دمــت 

گــرم" اســت کــه لابــد وقتــی کســی می‌گویــد 

"دمــت جیــز" یعنــی نهایــت قدردانــی در قالبــی 

ــی  ــان بعض ــدا در بی ــه عم ــا کســی ک ــه! ی صمیمان

ــه  ــد ک ــروف نادرســت را اســتفاده می‌کن ــات ح کلم

ــا یــک  ــد "عجیجــم"! ب ــزم" بگوی ــه جــای "عزی مثــ اب

ــوان ناهنجــار  ــی میت ــه راحت ــی ب ــد کلّ بررســی و دی

ــال  ــن ح ــه شــد! در عی ــات را متوج ــن کلم ــودن ای ب

کــه بســیار بــه کار بــرده مــی شــوند و بــا Ok اینکــه 

ــی  ــی از شــکل اصل ــای متفاوت ــم دارای معن ــاز ه ب

خــود هســتند. بــه خصــوص کــه اصــ اعبارتــی 

ماننــد عبارتــی فارســی نیســت ولــی از آن بســیار 

اســتفاده می‌شــود. دربــاره‌ی ایــن گونــه عبــارات 

کــه می‌تواننــد خطــری  واژگان می‌تــوان گفــت  و 

ــان فارســی و ســواد نســل‌های  ــرای جامعــه‌ی زب ب

جدیــد محســوب شــوند ، مگــر اینکــه بتــوان معنــای 

واژه ای ماننــد "عجیجــم" را از "عزیــزم" تمییــز داد 

بــه گونــه ای کــه خــود واژه‌ی "عزیــزم" و معنــای 

ــد و واژه ی  ــون بمان ــر مص ــ ااز خط ــه‌ی آن کام اولی

ــل درک  ــی قاب ــا و مفهوم ــز دارای معن ــم" نی "عجیج

 ,mer30 ,2a , lol , W8 , Tnx .و پذیرفتنــی باشــد

merC , misi , baw , joon ba, نکتــه: اســتفاده از 

کلماتــی چــون خخخخــخ، عایــا، عاغــا و... تــا زمانــی 

ــد و  ــه چــت در فضاهــای مجــازی بمان کــه محــدود ب

وارد جامعــه‌ی زبانــی نشــود، ممکــن اســت آســیبی 

بــه زبــان فارســی نرســاند. بهتــر اســت همــه‌ی 

ــه‌ی چــت"  ــک "لغتنام ــن ی ــه ای ــد ک ــان بمان ــا یادم م

ــط در چــت از آن  ــد فق ــس بای محســوب می‌شــود پ

اســتفاده شــود. عــاوه بــر “2a”یــا”doa” ایــن ، اینکه 

کلمــه‌ای ماننــد "دعــا" را بــه شــکل بنویســیم، نبایــد 

ــه شــود و  ــوم کلم ــا و مفه ــر در معن زمینه‌ســاز تغیی

ــد شــکل اصلــی کلمــه را فرامــوش کنیــم. چــرا  نبای

کــه احتمــال بی‌کاربــرد شــدن آن کلمــه در آینــده‌ای 

نــه چنــدان دور وجــود دارد. مضــاف بــر اینکــه برخــی 

واژگان و عبــارات دارای حساســیت‌های معنایــی 

هســتند کــه در مختصــر نویســی آنهــا نبایــد بــه 

مفاهیم‌شــان خدشــه‌ای وارد شــود.

طریــق  از  کــه  واژگانــی  برخــی  پی‌نوشــت: 

برنامه‌هــای تلویزیونــی یــا شــبکه‌های اجتماعــی 

ــن  ــره می‌شــوند، ممک ــات روزم ــوزه‌ی مکالم وارد ح

اســت تــا مدتهــا در زبــان باقــی بماننــد. ایــن عبــارات 

نیــز معانــی و کاربــرد جدیــدی دارنــد و از آنجــا کــه بــه 

ســاختار زبــان لطمــه نمــی زننــد پــس خطــری بــرای 

زبــان محســوب نمی‌شــوند. در ادامــه بــه عنــوان 

ــام،"  ــا و بن ــا از شــاعر توان ســخن آخــر، شــعری زیب

ــا اســتفاده  ــه ب ــری" آورده می‌شــود ک شــایان جعف

ــده و  ــروده ش ــا" س ــی مث ــنای "الک ــارت آش از عب

می‌توانیــم بــه خوبــی شــاهد تأثیــر آن در انتقــال 

ــوم باشــیم. مفه

"الکی"

نگهم نیست به دنبال نگاهت، الکی  

                  مثلا رفته ز سر حال و هوایت، الکی!

به من اصلا چه که این ماه میایی یا نه  

                مثلا نیست به دل دلهره ‌هایت، الکی!

هرشب از فرط خوشی اول شب می‌خوابم 

                   مثلا غم نشده خاطره هایت، الکی!

در و دیوار هم از قصه‌ی تو بی خبرند   

                  مثلا نیست دلم اهل شکایت، الکی!

انقدر خوب و متینم که خدا می‌داند      

       مثلا سگ نشوم هر دو سه ساعت، الکی!

                                              شایان جعفری
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گزارش ادبی

چنــد خطــی از زندگــی شــاعر و نویســنده ی 
ــازه در گذشــته »محمــد علــی ســپانلو« ت

محمدعلــی ســپانلو متولــد 29 آبــان 1319 در تهران، 
شــاعر و مترجــم ایرانــی بود. 

وی دوران نوجوانــی خــود را در دبیرســتان رازی واقــع 
در خیابــان فــر هنــگ گذرانــد ودر آنجا زبان فرانســوی 
ــتان و  ــن دبیرس ــور در ای ــت حض ــه عل ــت. ب را آموخ
و همچنیــن  از خــود  بزرگتــر  افــراد  بــا  معاشــرت 
ــا  ــواری ی ــه دی ــون روزنام ــی چ ــت های ــر فعالی بخاط
پیشــاهنگی بــا دنیــای جدیــدی آشــنا شــد و از 
ــل شــد.  ــه ای تبدی ــی حرف ــه کتابخوان ــا ب همانج

در ســال 1335 در مســابقه ی ادبیاتــی کــه بیــن 
تمــام مــدارس کشــور برگــزار شــد مقــام اول را 
ــزه  ــه عنــوان جای ــوان حافــظ ب کســب کــرد و یــک دی
ــه مدرســه ی  دریافــت کــرد. پــس از کلاس دهــم ب
دار الفنــون رفــت و در همــان ســالها در مســابقه 
ــرد و  ــه ســخن شــرکت ک و داســتان نویســی مجل
داســتانش بــه نــام دشــت پنــدار را در آن مجلــه چاپ 
ــام  ــه ن ــز داســتانی تاریخــی ب ــد. پــس از آن نی کردن
نیــزه پارســی را تحــت تاثیــر پاورقــی هــای مســتعان 
ــه چــاپ و  ــه خــودش ب ــا هزین و مســرور نوشــت و ب
ــرد. ــی از آن توفیقــی کســب نک انتشــار رســاند ول
ســپانلو پــس از شــرکت در کنکــور در دو رشــته 
ــر رشــته  ــی در آخ ــول شــد ول ــات قب ــوق و ادبی حق
حقــوق دانشــگاه تهــران را انتخــاب کــرد. وی در آن 
ــان  ــرای مجلــه ی اطلاعــات جوان ســالها مطالبــی ب
مــی نوشــت و همچنیــن کتابــی بــه نــام پچپچــه ای 

در ظلمــت را از فرانســه بــه فارســی بــر گردانــد کــه 
ــه صــورت پاورقــی در روزنامــه چــاپ شــد. ب

محمــد علی در ســال 1343 به همــراه نادر ابراهیمی 
، اســماعیل نــوری عــاء، مهــرداد صمــدی، احمدرضــا 
ــادی گــروه  ــو جعفــر کــوش آب ــم جزایری احمــدی ، مری
طرفــه ر ا بنیــاد نهادنــد انتشــار دو شــماره جُنــگِ 
طُرفــه و تعــدادی کتــاب شــعر و داســتان از کارهــای 

ایــن گــروه اســت.
ــاب  ــن کت ــپانلو اولی ــه س ــود ک ــربازی ب ــان س در زم
شــعرش بــه نــام آه...بیابــان چــاپ و منتشــر شــد. او 
پــس از اتمــام ســربازی بــا ســفارش مهــرداد صمــدی 
ــه  ــر شــد و ب ــه خب ــه کار  ترجم ــو مشــغول ب در رادی
صــورت همزمــان هــم بــا مجلــه فردوســی همــکاری 
اش را آغــاز نمــود از مطالــب بــه یــاد ماندنــی آن 
زمــان مــی تــوان بــه مصاحبــه اش بــا اگاتــا کریســتی 
اشــاره کــرد کــه در پــی ســفر ایــن نویســنده ادبیــات 
ــه  ــن مصاحب ــام شــد و ای ــران انج ــه ته ــی ب کاراگاه
مجــدداٌ در  کتــاب بن بســت ها  و شــاهراه زندگینامه 

ســپانلو چــاپ شــد و بــه انتشــار رســید.
از آنجــا کــه تهــران یکــی از اصلــی تریــن عنصــر هــای 
شــعر محمــد علــی ســپانلو بــود یکــی از القــاب او در 
فضــای مجازی »شــاعر تهران« اســت. او در بســیاری 
از اشــعارش بــه تهــران اشــاره هایــی کــرده امــا زادگاه 
خــود را در ســه مجموعــه ی »خانــم زمــان« ، »هیــکل 
ــق ســواری در تهــران« محــور اصلــی  ــک« و »قای تاری
شــعر قــرار داده و در حــد یــک اصطــوره بیــان مــی کند.
وی در ســال 1382 جایزه ی شــوالیه شــعر فرانســه 
)شــوالیه نخــل آکادمیــک( و در 1383 جایزه ی شــعر 

ماکــس ژاکــوب فرانســه را دریافــت کرد. 
از مجموعــه اشــعار او مــی تــوان آه بیابــان ، خــاک، 
ــب، هجــوم،  ــا، ســندباد غای ــاده رو ه ــا، پی ــار ه رگب
ــان، ســاعت  ــم زم ــرم، خان ــی گی ــم را م ــض وطن نب
امیــد، خیابــان هــا، بیابــان هــا، فیــروزه در غبــار، 
ــق  ــن، قای ــد در وط ــا، تبعی ــراه، ژالیزیان ــز در بزرگ پایی
ســواری در تهــران و زمســتان بــ اتکلیــف مــا را نــام 
ــن  ــون ای ــه ســپانلو بیشــتر شــهرتش را مدی ــرد ک ب

گردآورنده: لیلی شمس زهرایی
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ــز برگــردان  ــوان مترجــم نی ــه عن ــار اســت امــا او ب آث
ــوده اســت: ــر ب ــه شــرح زی ــر ادبــی ب ــد اث چن

آنهــا بــه اســب هــا شــلیک مــی کننــد نوشــته 
گراهــام  نوشــته  هــا  مقلــد   ، مککــوی  هــوراس 
ــهربندان  ــی، ش ــت نظام ــا، حکوم ــادل ه ــن، ع گری
ــک  ــی ی ــو ، کودک ــار آلبرکام و افســانه ســیزیف از آث
رئیــس نوشــته ژان پــل ســارتر ، گیــوم آپولیــز در آیینــه 
آثــارش، اشــعار و زندگینامــه گیــوم آپولیــز و دهلیــز و 

ــس ریتســوس. ــکان ، اشــعار یانی پل
ســایر تالٌیفات این بزرگوار نیز شــامل مردان)مجموعه 
پنــج قصــه (، بــاز آفرینــی واقعیت: مجموعــه 27 قصه 
ــران، نویســندگان پیشــرو  از 27 نویســنده معاصــر ای
ایران)تاریخچــه ، رمــان، نمایشــنامه و نقــد ادبــی 
ــون نویســندگان  ــر(، سرگذشــت کان ــران معاص در ای
ایــران، محمــد تقــی بهار-ملــک اشــعرا، شــهر شــعر 
ایرج:زندگــی و نمونــه آثــار ایــرج میــرزا جــال الممالک 

و چهــار شــاعر آزادی.
محمــد علــی ســپانلو چنــد ســالی از ســرطان ریــه 
رنــج مــی بــرد وی از روز ســه شــنبه 15 اردیبهشــت 
ــش  ــس در بخ ــوی و تنف ــی ری ــی ناراحت 1394 در پ
تهــران  ســجاد  بمارســتان  ویــژه  هــای  مراقبــت 
بســتری شــد و ســرانجام شــامگاه دوشــنبه 21 
اردیبهشــت 1394 در ســن 75 ســالگی بــر اثــر 
ســجاد  بیمارســتان  در  تنفــس  و  ریــوی  عارضــه 
تهــران در گذشــت. مراســم تشــییع جنــازه ســپانلو 
در روز پنجشــنبه 24 اردیبهشــت در خانــه هنرمنــدان 
تهــران انجــام و پیکــرش در قطعــه نــام آوران بهشــت 

ــه خــاک ســپرده شــد. زهــرا تهــران ب

دو اثر از بهترین اشعار محمد علی سپانلو:
و گل همان گل است 

کسی که هدیه فرستاد همان مسافر نیست
حدیــث  از  کــردی  مــی  حوصلــه  کــه  مســافری 

یش ها ســفر
و با دهانش ، حلقه های نوازش

به انگشت التماس تو می بخشید
و گل همان گل است، ولی این بار
رفیق بی فاصله ای هدیه می دهد

که سر گذشتش بی ماجراست
چراغ همسایه در آن طرف کوچه
به شیشه های تو چشمک زد

وتو همان تویی
فقط زمستان نیست

که در برودت آن فرصت مقایسه نداشته باشی
و هدیه را

بدون رقابت، بدون سبقت، بدون شک بپذیری

با شاخه ی گل یخ
از مرز این زمستان خواهم گذشت

جایی کنار آتش گمنامی
آن وام کهنه را به تو پس می دهم

تا همسفر شوی
با عابران شیفته ی گم شدن

شاید حقیقتی یافتی
همرنگ آسمان دیار من

شهری که در ستایش زیبایی
دور از تو قهوه ای که مرا مهمان کردی

لب می زنم
و شاخه ی گل یخ را کنار فنجان جا می گذارم

چیزی که از تو وام گرفتم
مهر تورا به قلب تو پس می دهم

آری قسم به ساعت آتش 
گم میکنم اگر تو پیدا کنی
این دستبند باز شد اینک

از دست تو که میوه ی سایش به واژه هاست

منابــع: بــن بســت هــا و شــاهراه، خاطــرات ســپانلو در گفتگــو 
بــا محســن فرجــی و اردوان امیــری نــژاد ، مصاحبــه تصویــری بــا 

ســپانلو  / شــعری منتشــر نشــده از م.ع. ســپانلو
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تعامل خوشنویسی و ادبیات
   خوشنويســي و ادبيــات دو گوهــر گرانبهــاي هنــر 

ــه در  ــت ک ــاني اس ــب انس ــو مرات ــي گاه عل و تجل

قالــب هنــر قدســي صمیمانــه بــا هــم گــره خــورده 

و در تــار و پــود هــم آميــزش يافتــه انــد. همــان گونــه 

کــه خوشنويســان بــا مداقــه بســيار پــس از ســاعت 

هــا و گاهــي روزهــا و مــاه هــا درگيــري بــا مفهومــي 

ــن شــکوفه  ــن و  لطيــف تري ــب برتري ــا بیتــي دلفري ي

شــعر را از بــاغ ســخن شــاعر و اديبــي گلچيــن 

ــه نقــش شــعر و ادب و صــدر  ــن نمون ــرده و بهتري ک

نشــين و ماناتريــن شــاهکار ادبــي را بــر مــي گزيننــد 

ــر مــي کشــند اديبــان نيــز همــواره  و بــه قلــم تصوي

ــر خوشنويســي و  ــه وجــه قدســي هن ــا نگــرش ب ب

ــدان  ــر نســبت ب ــره تصوي ــدگار ســازي آن در پيک مان

ــد.  ــه داشــته ان ــژه و ديگرگون ارادت و عنايتــي وي

بررســي هــا نشــان مــي دهد کــه در ميــان هنرهاي 

بســياري کــه ســابقه طولانــي ظهــور داشــته انــد، 

ــن  ــد شــعر و خوشنويســي اي ــری مانن ــر دو هن کمت

چنيــن پشــت در پشــت هــم داده و بــه زيباتريــن 

ــدام  ــرض ان ــن شــيوه ع ــي تري ــن و   متعال و گوياتري

نمــوده انــد.

اغلــب خوشنويســان بــه دليــل انــس فــراوان بــا 

ــز در  ــي خــود ني ــد ادب ــن ســخنان نغــز و جاوي والاتري

شــعر و شــاعري دســتي آراســته اند و از آنجاســت 

کــه ذوق لطيــف و شــور انيــف هنرمندانــه و حســاس 

خــود را در صــورت ديگــري از هنــر بــه جلــوه گاه 

ــد.  تماشــا مــي نهن

اديبــان  کــه  دارد  مــي  اظهــار  ادبيــات  تاريــخ 

ــه  ــه در عرص ــد ک ــته ان ــود داش ــز وج ــماري ني بيش

هنــر خوشنويســي تجربــه اي داشــته و يــادگار و 

نامــي زيبــا و مانــدگار برجــاي نهــاده انــد.

يــک ســويي و هــم جهتــي ايــن دو هنــر والا و بــي 

ــر انديشــمند  ــره ، پيشــاروي خاط ــره درگ ــل، گ بدي

و ظريــف و هنرمنــد خالــق اثــر، راهــي هموارتــر 

ــي انســانيت  ــه هــاي کمــال و تعال ــا قل مــي نهــد ت

ــر ســايه رياضــت هــاي مــداوم و مشــق هــاي  را زي

هــر روزه بپيمايــد و بــر مخاطــب اهــل دل نقشــي و 

خاطــره اي از يادگارهــاي ايــن ســخت کوشــي هــا 

بــه ارمغــان آورد. ره آوردي کــه بــر جــان خــوش مــي 

ــده عطــر آشــناي حقيقــت و  نشــيند و در مغــز و دي

ــد. الوهيــت مــي پراکن

اســتفاده برخــی شــعرای زبــان فارســی از اشــکال 

حــروف و اصطلاحــات خوشنویســی در آثــار و اشــعار 

شــعرای صاحــب ذوق و خــاق المعانــی، نمونه های 

بســیاری مشــاهده مــی گــردد کــه ایشــان از شــکل 

نوشــتاری حــروف الفبــا بــرای تشــبیهات محســوس 

خــود اســتفاده کــرده و از آن وام گرفته‌انــد.

اگــر چــه اغلــب ایــن تشــبیهات در ســبک خراســانی 

رایــج بــود و نخســتین بــار توســط شــعرای آن عصــر 

ــا دلنشــینی آن تشــبیهات  ــت، ام ــور یاف ــروز و ظه ب

ســبب شــد کــه شــعرای پســین نیــز همچنــان از آن 

تشــبیهات در جلــوه هنــری بخشــیدن بــه اثــر ادبــی 

خــود، بهــره جوینــد. 

شــعرای نــازک خیــال و باریــک اندیــش غالبــاً در 

تشــبیهات خــود معشــوق و متعلقــات او و یا عاشــق 

و متعلقــات او را بــه اجــزای مختلــف درحــروف الفبــا 

ماننــد نمــوده انــد کــه از جملــه برخی آن تشــبیهات، 

ایــن چنیــن اســت:

- چشم بادامی معشوق به حرف ) صاد (

- صورت گرد و مدور معشوق به حرف ) ن (

- ابروی زیبارویان به حرف )ن (

- خم زلف دلبران به حرف ) ج ( 

- گوش آدمیان به حرف )ج (

- خال چهره زیبارویان به نقطه

- دهان کوچک زیبارویان به نقطه

- چشــم بادامــی و ریــز و گاهــی نیــز لبــان کوچــک 

ــه حــرف ) م ( معشــوقکان ب

نویسنده: راضیه فولادی‌سپهر
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- قد بلند و راست دلبران خوش بالا به حرف )الف(

- قامت خمیده و رنجور عاشق به حرف ) د (

اینــک بــه ذکــر شــواهد مثــال بــرای مــوارد بــالا 

یــم: ز می‌پردا

گردانــد او بــه دســت شــب و روز و مــاه و ســال                

چــون  دال  منحنــی  الــف  مســتقیم  مــا)1(    

ــي  چيســت                   ــيه دان ــال س ــو  آن خ ــف ت ــم زل در خ

نقطــه  دوده کــه در حلقــه جيــم  افتادســت )2(   

ــی   ــف آن یک ــد  مختل ــه  گفتشــان  ش ــر  گ از   نظ

ــف )3(   ــن  ال ــب  داد  ای ــش   لق دال

و بسیاری ابیات دیگر ... 

عــاوه بــر اســتفاده عمومــی شــعرا و ادیبــان از 

اشــکال زیبــای حــروف الفبایــی و خوشنویســی، 

بعضــی از خــواص ایشــان بــه دلیــل ظرافــت و نکتــه 

بینــی و آشــنایی بــا دقایــق ایــن هنــر، از اصطلاحــات 

بســیار خــاص خوشنویســی نیــز بــرای بیــان مفاهیم 

ــن شــگرد  ــا ای مــورد نظــر خویــش بهــره جســته و ب

بــه شــیوه تمثیلــی، ســخن خویــش را آراســته انــد. 

از جملــه:

آهار

ــان  ــه در می ــت ک ــی اس ــذ اصطلاح ــار دادن کاغ آه

خوشنویســان رایــج بــوده و عبارتســت از مالیــدن 

مــوادی چــون محلــول نشاســته، سریشــم ماهــی 

و  محکــم  بــرای  کار  ایــن  کاغــذ.  ســطح  بــر  و.. 

هموارکــردن ســطح کاغــذ انجــام مــی شــده اســت.

ــن  ــوی ای ــر صف ــف عص )4( در اشــعار شــعرای ظری

اصطــاح بــه کار آمــده اســت بــه طــور نمونــه کلیــم 

))آهــار((  اصطــاح  از  اســتفاده  بــا  زیــر  بیــت  در 

مضمونــی زیبــا آفریــده و ادعــا کــرده اســت کــه تیزی 

شمشــیر بــه گونــه ای اســت کــه مــی توانــد لایــه 

نــازک آهــار چســبیده  بــه کاغــذ را از آن جــدا کنــد:

ز وصف تیغش اگر صفحه حرف بپذیرد                          

                          جدا ز یکدگر  افتند  کاغذ و آهار

1- سنایی، تازیانه های سلوک/ 81 

2- حافظ، دیوان/29

3- مولانا، دفتر3 مثنوی/314    

مقــالات  مجموعــه  آزاد.  محمــودی،   -4

1 9 6 / یســی شنو خو

چلیپا 

ــای  ــه گل ه ــه ب ــریانی اســت ک ــا واژه ای س چلیپ

متقــارن و چهارتایــی گیــاه شــب بــو گفتــه مــی 

شــود. در زبــان عربــی بــه صلیــب)1( تبدیــل شــده 

یگانــه  یگانگــی و  ایرانــی نشــانه  و در هنرهــای 

ــی را  ــان جایگاه پرســتی و پرســتش اســت و هم

ــور در هنرهــای   ــه  شمســه و خورشــید و  ن دارد ک

معنــوی دارنــد. در خوشنویســی  هــم انــواع مــورب 

ــد.  نویســی را گوین
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شعرا هم زلف آویخته را به آن تشبیه کرده‌اند. 

ــورب دو  ــه نوشــتن م ــاح خوشنویســی ب در اصط

بیــت یــا چهــار مصــراع از شــعری بــا مضمــون 

در  و  مســتطیل  صفحــه  یــک  در  واحــد  پیــام  و 

ــاق  ــد کلاســیک، اط ــول و قواع ــوب اص ــار چ چه

ــار مصــراع  ــن چه ــه ای ــه ای ک ــه گون ــردد ب مــی گ

روی خطــوط کرســی کــه حــدوداً بــا زاویــه 45 

درجــه رســم شــده اســت، نوشــته مــی شــوند. 

ایــن قالــب، نمایانگــر اوج هنرنمایــی و ابتــکار و 

توانایــی هــای اجرایــی خوشــنویس اســت.

همــه داننــد کــه مقصــود  دعــا  آمیــن اســت                          

پیــش)2( افتــاد ز خــط زلــف چلیپــا در  اگــر 

1- چلیپــا چوبــی باشــد بصــورت داری چهارگوشــه 

کــه بــه عقیــده نصــاری حضــرت عیســی )ع (را بــر 

آن کشــیده انــدو صلیــب معــرب آن اســت)انجمن 

نصــاری  صلیــب  ()غیاث(./چلیپــا  آرا()آننــدراج 

ــاد ایشــان  ــه اعتق ــه ب ــد وآن داری اســت ک باش

ــب  ــرآن کشــیده صلی ــه الســام را ب عیســی علی

کــرده انــدو مشــابه ترســایان از طلاونقــره ســازند 

 / آویزند.)برهــان(  برگــردن  تبــرک  جهــت  بــه  و 

و  )برهــان(  انــد(  نیزگفتــه  را  منحنــی  )هرخــط 

ــاء( ــم الاطب )ناظ

آننــدراج؛ ) و بســیاری  از   ، 2- حســین خالــص 

ابیــات دیگــر؛ بــرای اطلاعــات بیشــتر ر.ک: راضیــه 

و  فارســی  ادبیــات  تعامــل  ســپهر،  فــولادی 

هنرخوشنویســی(  

سرخط

گاه  اصفهانــی  ســبک  شــعرای  از  بعضــی 

ضمــن ارائــه مضامیــن رنگارنــگ، بــه گونــه ای 

آورده  میــان  بــه  ســخن  تعابیرخوشنویســی  از 

از  تنهــا  را  بیــان  و ســیاق  آن ســبک  کــه  انــد 

ــه  ــوان انتظــار داشــت. ب ــک خوشــنویس مــی ت ی

ــن مضمــون  ــر چنی ــات زی ــم در ابی ــه کلی طــور نمون

)1( اســت:  نمــوده  پــردازی 

جنــون                        مشــق  فکــر  زانــوی  پــس  در  چــو  کنــم 

ــر  ــوح ضمی ــه ل ــود ب ــط  ش ــر خ ــو س ــف ت ــال زل خی

سلسله تشبیهات به کار رفته در بیت عبارتند‌ از:

دارای  کــه  انســانی  بــه  )فکــر(  تشــبیه  الــف( 

ــرا  )زانــو( اســت بــه صــورت اضافــه اســتعاری )زی

ــد(.  ــو مشــق مــی کنن ــر روی زان خوشنویســان ب

شــایان ذکراســت کــه ایــن شــیوه بیــان از مــوارد 

دلخــواه کلیــم اســت. او در بیــت زیــر نیــز ترکیــب 

ــرده اســت : ــه کار ب ــر( را ب ــای فک )پ

ــر، کرســی از ســپهر                      ــای فک ــر پ ــم در زی ــی نه م

ــی برجســته را ــک  معن ــی آورم ی ــف م ــه ک ــا ب ت

ب( تشــبیه جنون به مشق.

ــه ســرخط: ســرخط را امــروزه  ــف ب ج( تشــبیه زل

از  اســت  عبــارت  آن  و  نامنــد  مــی  سرمشــق 

نمونــه خــط اســتاد کــه هنرجــو از روی آن تمریــن 

ایــن  نیــز  صائــب  کنــد.  مشــق  اصطــاح  در  و 

بــرده  کار  بــه  در شــعرخود بســیار  را  اصطــاح 

اســت. از جملــه:

داشــتم  از  خطش   امید   خط   آزادی                   

      ســر خط  مشــق  جنون  گشــت، خط شــب

شــود                      پــاک  جهــان  ازلــوح  اگــر  یاقــوت  خــط 

ســرخط  ســبزه  جنــت خــط ریحــان  تــو  بــس

چگونه  فکرت صائب به  آســمان نرســد                    

      که شــعر حافظ و ملای روم ســرخط اوســت

1-  محمودی /199

د( تشــبیه ضمیر به لوح

شــاعر بــا بیــان ایــن تشــبیهات، کــه بــر اســاس 

هنــگام  بــه  خوشنویســان  نشســتن  شــیوه 

مشــق کــردن اســت، تصویــر بدیــع و زیبایــی 

آفریــده کــه مطابــق آن ، خــود را خوشنویســی 

در نظــر گرفتــه کــه لــوح ضمیــر را بــر روی زانــوی 

فکــر گذاشــته اســت و از روی سرمشــق زلــف 

ــار مشــق مــی کنــد. )1( ی
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کمــال  از  اثــری  در  خوشــنویس  نشســتن  طــرز 

الملــک،

مأخذ تصویر: تعلیم خط؛ صفحه 112

طــرز نشســتن خوشنویســان را بــه هنــگام کتابــت 

نشــان مــی دهــد. 

لطفعلــی بیــگ آذر در آتشــکده خــود در بیــان تذکــره 

عبدالمجیــد  )درویــش  هنــر  ســتایش  و  نعــت  و 

طالقانــی( چنیــن ســروده اســت: )2(  

قبــول                         کــرده  و  بندگــی  خــط  داده  خطــان  نــو 

مجیــد درویــش   قابــل  قلــم   از  ســرخطی 

1- محمودی/200

ــات  ــوان غزلی ــه دی 2- ســهیلی خوانســاری، مقدم

ــی ــد طالقان ــش عبدالمجی دروی

منابع:

. حافــظ، محمــد قزوینــی و قاســم غنــی،1374، دیوان 

غزلیات، یاســین.

. شــفیعی کدکنــی، م.، 1386، تازیانــه هــای ســلوک 

)قصایــد حکیم ســنایی(، آگاه.

. شیمل، آ.، ترجمه اسداله آزاد، 1368، خوشنویسی 

و فرهنگ اســامی، آســتان قدس رضوی.

. صحراگــرد، م.، )کوشــش کننــده( 1386، مجموعــه 

مقــالات خوشنویســی )گردهمایی مکتــب اصفهان(، 

فرهنگســتان هنر 

. طالقانــی، ع.، بــه کوشــش احمــد کرمــی و تصحیــح 

ــش  ــوان دروی ــد ســهیلی خوانســاری، 1363 دی احم

عبدالمجیــد شکســته نویــس، سلســله نشــریات ما.

. غیاث الدین، م.، غیاث اللغات

. فضائلی، ح.، 1356، تعلیم خط، سروش .

ادبیــات  تعامــل   .1388 ســپهر،راضیه،  فــولادی   .

فارســی و هنرخوشنویســی، دانشــگاه آزاد واحــد 

تهــران شــمال.

. مولــوی، کریــم زمانــی، 1386، مثنــوی معنــوی، 

اطلاعــات، جلــد3.
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روناک
ــای  ــه معن ــردی ب ــی ک ــاک نام ــا روون ــاک ی رون
ــی اســت. ــاک و نوران ــکار و روشــن، تابن آش

»روناک«
پر از دردم،پر از آهم
بیا از گریه پاکم کن

طلوعی باش و تا مغرب
تو تاریکی »روناکم« کن

دلم غمگینه و تنها
رفیق و همزبونم باش
تو اینجا سایه ها مردن
بیا و سایه بونم باش

نترس از بی سر انجامی
بیا آغاز هم باشیم
برای آرزوهامون

پر پرواز هم باشیم

نترس از عشق پاک من
نترس از خواب و رویا هام
نترس از این همه خوبی
نترس از رنگ فردا هام

طلوع از تو،غروب از تو
غزل از من،صدا از من

امید و آرزو از تو
غریب و آشنا از من

                       شایان جعفری



زندگی

کلبه دنجی‌ست

که در نقشه خود

دو سه تا پنجره

رو به خیابان دارد...

گاه  با خنده عجین است و

گهی با گریه

گاه خشک است و

گهی شر شر باران دارد

جان من 

سخت نگیر

رونق عمر جهان

چند صباحی گذراست

قصه بودن ما...

برگی از 

دفتر افسانه‌ای راز بقاست

مشفق کاشانی


